
  ي ناخوانده از شاهنامه نيرنگ به واج درآوردن چند تكه

  
  شك خود خواستگار نبود بر بي

  از زاد و رود يكي از آن. دروازه
  پريچهرگان و شبانكاران

  وراني بود كه و پيشه
  دري خواني و پرده شب را بي شاهنامه

  - از دستا. رساندند به صبح نمي
  - ي زردش بر تيرك راه ن كشيده
  گرد و هر هرزه بند كوتاه،
  فهميد كه او را سر راه ناداني مي

  .تفو بر جبينش: اند گذاشته
  توانستم اما ريم و كثافت ماه را مي

  خرمنجاي مورد و سنبل را آذرخش و. بوييد
  .ورزاهاي سياه روفته بودند

***  
  پسينگاه پسينگاه

  سنگچين سفيد
  ي سرخفام ماه دو تيغه

  بلوط تبدار خيس
  كبك شرمسار

  ق شيريدو زنب
  ي بد كافور سايه

  زنديقهاي بنفش
  هاي بهشت پشته

  سنگ گنُگ
***  

  .خشت سوخته است«: گفتند
  .بان تمرگيده است ي سايه كفتر در چاله

  .شاهنامه ناپيدا و خورشيد خفته است
  ».پرش بر كوپال صخره پوسيده است ي لب زني با كوزه

***  



  شبانه مرا خواستگار به سرپناهش خواند
  .اجاقش سوگ سياوش را بخروشيمتا گرد 

  آن گاه جفتش پشت به آفتاب نوروزي
  .روپوشش را درآورد

  شاپور، نگاهش«: خواستگار گفت
  سنگ البرز را ستودم» .كن

  .اش را تكخال گم و گور ستاره
  .دو زنبق سفيد سوزناك سر كشيدند

  ماديان و رخسارِ سايه و خرسنگ به هم آميختند
  ي  و خروس اخته تنه

  .شب را به خون آلود تبدار
***  

  .سيمايش را داماد به گل و لاي سياه اندود
  .شبانان، بيرون، از سرما چاييدند«: گفت

  .درويشهاي واجخوان يكهو در كنجي خسبيدند
  .همسرم كمربندش را خواهد گشود

    .نمد را خواهد گسترد
  .گرايد ي ستارگان به كوري مي تيغه

  .فتادالنگوي زرد و مس به چنگت خواهد ا
  ي جام را به آخر خواهي رساند پسمانده

  ي سيمرغ و شرمناك و نادان بر سينه
  ».چنبره خواهي افكند، آوخ

***  
  نرم ي دماوند نرم هاي شبانه صخره

  .جبينم را خواهند نواخت، آوخ
  كدبانو با چشمان درخشان

  .را به كناري خواهد انداخت  و دوكش چوبدستي
  .زانوانم خواهد ستردي درخشان را از  و خاربوته

  .مرهمي از هل و ميخك بر زخمم خواهد گذاشت
  داند سراسيمه كمان زرين را بر مي

  .ي بركه خواهم يافت حلقه
  .ها رخت از تنم در خواهند آورد آنجا بچه



  آن شيرين ذقن نيرنگبازم
  .ي كهن خواهد آكند لبانم را از باده

***  
  هاي فلزي تا غارها گاهي سرشاخه

  .انداختند ي ستبرشان را مي سايه  انِ زنانهبن و بلوط
  آن گاه، بيشترشان مرد بودند،

  فرنگيان ،يواشكي نسناسهاي حنايي، انيرانيان
  واك بر چندين شب  همان جا بي. رسيدند سرمي

  .غنودند سليمان مي هاي تخت پله
  پوزارهايشان. هيچ كژراهي به شاهنامه نبود

  زير چتري. داشتيم شان را پاس مي را و دولچه
  ي روشنكان از فيروزه و لجن و گوگرد، گوشته

  .آوردند پهلوانان را برمي و نيمچه
  .كشاندند ي ستاره را در گاريچه مي مرده

  روسپي را،. فراخكرد بسي دور بود
  ي شاهنامه را، مرده
  سنج خاموش كولي آن روز . ي شير سنگي را لاشه

  .ي مرغها سترد را از فضله
***  

  .جنباند اي سبك مي ام را نسيم قهوه خفتهكاكل كبك 
  زار تا دوردستهاي مرز و بستر گراز بيشه

  .شنفت واج پادشاهان را مي
  رخ گنُگ بهرام و اسب مهراسفند

  .ي سياه گاوان سر به هم آوردند بر خاكه
  .ام بست گاو آبستنش را باز كنار سرپناه سنگي

  ي ماه نيمروزي تيغه
  ي سنگهاي كهن پوسته
  ناخشنودانه. ي بهار را خست و بيضه

  .بلوط زفت و زخمدارش را درآورد شاه
  خد و خالم را«: گفت

  .هولكي همين حالا آراستم
  اش داني، خواستگار را با پوستينهاي پادشاهنامه مي



  .اند پريان باز آورده
  )دانند گرد مي ستارگان هرزه(چند شب است 
  ام عرق گس سينه

  ي شاهان را ي سرخ و نطفه جيوه
  يادگار زريران. هيچ نلرزانده است

  .ام و زندها را بر بند نافم چسبانده
  جيرجير لشكريان آريوبرزن و

  بهرام چوبين را نشنفتي، خرفستران به 
  اند؟ پيردخترانِ نروك خاكريز پرديس ريخته

  ي كبك و بلوط خواب، زغالهاي اخته آشفته
  چند. اند ي چاهكها رسانده را به لجه

  داران رومي مزگت را فرهكاروانسرا و 
  شبي آنجا در پناه خيك سياهابم . اند آراسته

  غنودم تا مردي ناكس
  .اما هيچ نامي نداشتم. به بالينم بنشيند

  صبح زود بلند شو رختمان را': گفتند
  در آلونك را هميشه باز '.ميان تشت بينداز

  درويشها و. گذاشتم مي
  - دهجلد دور نر پهلوانان انترهايشان را جلد

  .آوردند هاي اسپريس سفيد به بازي درمي
  هاي شاهنامه  ها و گشتيها روزي سر رسيدند كنده نوچه

  شاپور،. آنها خوشحال شدند. را ازشان گرفتند
  آمد سر پل باريكه  شاهنامه چيست؟ خواستگار روزانه مي

  نشست و پيچ و لاخهاي چرب مي
  .پاييد وار مي و چركي جويزار را دريوزه

  كاكلشان. آمدند تا آنجا ميپريان 
  .ديدند كردند و همديگر را رودرروي هم مي را درست مي

  .سر مچ دستشان خال داشتند
  پاي گنبدهاي گچي. داشتند سنگها را برمي قلوه

  ها آوردند تا با ستاره سرپناهي برمي
  سرشان را توي. شوخي كنند
  داشتند و از ترس لجن نگه مي



  ي سبزپوشان لهآن گاه سر و ك. شدند سرخ مي
  .شد ها پيدا مي و شيربچه

  كدبانويي. زور كولي را با خودشان آوردند به
  نشستند و زن شنگول شبها مي. فرنگي پسنديدش

  و بستر خود را پس سالها  ي گلهاي برافروخته تيغه
  آور نياكانش و ديرهنگام  از غبار برزخهاي سرگيجه

  آنها براي. پيراست و آهي كشيد
  هاي سليمان را ارزان خريده بودند،خانگاههمين 

  ي گرازها و جنيها را و كلگه و تلخاب، تنگه
  .ي قير، گنبدهاي گچي و خورشيد را چند چشمه

  ».خواستند زنانشان از ته دل مي و اين آخري را
  اونا رو كي آورده مسجدسليمان؟- 
  . هيشكي- 

  .چمدوناشون رو گرفتند دست و اومدند
  .روزاشون كوتاه شده بود

  شباشون چي؟- 
  .دونم نمي- 
  .كش صخره رو دوست دارند ميگن سينه- 
  .بار داس و زنگوله و خاجش ميترا مياد سراغشون چون اونجا با كوله. آره- 
  .و كاروانسرا و آسياب. پل هم ساختند ديگه- 
  . اونجا آورد ما ديديم سربازي ناهيد رو عصرا مي. آره- 

***  
  زن زير خورشيد. كولي ترسش ريخت

  همه. كشيد گي ستبر دمرو دراز ميسر سن
  هاي پوست تكه: چيز را آماده داشتند

  انار، صمغ سرو و سوسنبر، و
  .ناليدند سگها سرمست مي توله. ماسه

  دانست خورشيد الآن بسيار خوشحال و زن مي
  گيسوانش. هايش را خواهد گرفت است و شانه

  ي پهلوي را به يك سو انداخت تا زاويه
  كولي سر پا. ببيندي خود را  سينه

  ي بلوطهايي انديشيد به سايه



  اش نواختند، و چهره كه هر نيمروز هيكلش را مي
  آن. سابيد را بر خنكاي كوزه مي

  گذشت وقت روز هيچ كس از خاكريز نمي
  زن فرصت را. حتي ديوها و زنديقهاي آزاد و روميان

  كولي را. بلند شد ....غنيمت شمرد و 
  .اي خود نشاند رهزمخت و نق .....كنار 

  روزي«: گفت. سيگاري درآورد و گيراند
  و لب بالايي» .بايد از شمشت سر در آورم

  زن هيچ كاكلي نداشت و. كولي را به دندان گرفت
  .وار قيچي كرده بود موهايش را تازه چتري

  تند. خداوندگارم تازه از راه خواهد رسيد«: گفت
  مها را هر كدا و ميوه. باش كاخ را بروبيم

  دو فانوس سفالي را. سر جايشان بگذاريم
  در بهارخواب به سوي برجهاي اندوهگينت

  اما پيش از همه، بهل. روشن كن
  بر پوستين گوگردين توي آشپزخانه كمي

  وقتي» .ي هر روزي خود فرو روم در قيلوله
  آن سگمرد شكاري پا به دالان

  اندازي دستم سرايشان گذاشت، خاك
  .با من دست نداد. بود

  .كلاه فريگي و داسش را به قلاب پشت درآويخت
  - پايه، نزديك اجا يك راست روي سه

  اش اما توبره. داد اهميتي نمي. ق سنگي نشست
  هاي شاهنامه و تكه. را گشود

  .چند سبوي تاريك نوشدار را بيرون آورد
  ».....سربازان رومي نگفته بودند كه «: مرد گفت
  »سربازان؟«: زن گفت

  هايمان نگفته بودند كه ورزاهاي نوچه «: مرد گفت
  شان يكي. اينجا توي آفتاب اينقدر تر و فرزهستند

  طلايش را دست ماليديمرق وزر را برديم ته غار، 
  ».براي همين طول كشيد. تا خوابمان برد

  هيچ كس. ي زمخت را توي اجاق انداخت چند كنده



  تا به حال شاهنامه را نپرداخته بود، مگر
  .يا ايزدي گمراه درويش و پري،اي  دسته

  اش را ي داغها و خراشهاي تازه زن همه
  با روپوشي. از سفيداب آكنده بود

  كژدم عقيم را زير و رو. كهنه از گرمابه بيرون زد
  .مكيد ي گل سرخت مي ي پريده صبحها شبنم را از لبه. كردم

  ».واي چقدر سردم شده«: زن گفت
  فروهر برنجين. ستخودش ا«: مرد گفت. گرفت گرُ نمي

  .زن از شادي جيغ كشيد. را به دست گرفت
  ي ترفندها و نيرنگهاي باروري دانست كه مرد همه مي

  را اين چند سال خود خواهد آموخت و
  آن گاه زيركانه نگاهم كرد. خواهد نگاشت

  ».است، فارسي  دانم به فارسي مي«: و گفت
  .ي چپم را تا آرنج نگريست پريشيده دست برشته

  ».بيا بريم كفترخان چيزي نشانت بدهم«: فتگ
  چترهاي رنگاميز را بر سر چند چاه، نزديك مزگت

  آناهيد تكيده و. سپاه روم برافراشته بودند
  .ي پلكان نشسته بود  زردنبو بر گوشه

  بلوط شاه. ريم و كثافت ماه را همانجا بوييدم
  اي از كافور گرته. زفتش را به چنگ آوردم

  همسال ستارگانشبر خالهاي 
  .ببين شاپور، درست دوازده شب است اينجاييد«: گفت. نشسته بود

  خواني ما شاهنامه. خودتان خواستيد
  ي را در تنگه ي نقره سي سكه» .داريم

  .سبوي فقاع را با هم گشوديم. دستم فشرد
  پر شاهبازي را پر شالم زبور پارسي عطار نيشابوري و شاه

  اي بسيار دور از  يِ نوانخانهزير شيروان«: گفت. چپاند 
  .صورت شاه ايران واج آن را خواهي آموخت

  جبينم را. ها باهام آمد پله تا راه
  پاك كرد و يقين داشت كه هرگز حتي

  .آفتاب مرا به جا نخواهد آورد پلشتبر كلوخهاي 
***  



  .خوابم من شبا توي دستشويي مي: ناهيد گفت
  تو نمياي؟

  .نه: گفتم
  !اه اومدياين همه ر: گفت
  .كنم رم كاروانسرا، خواستگار رو پيداش  مي: گفتم
  .خيلي وقته. زده به سرش: گفت
  . گيره مگه پرده نمي: گفتم
  .چرا: گفت
  ياد منم ميده؟: گفتم
  .چرا: گفت

  .چند تا فرنگي آمدند
  .اي توي دستش بود اش بيلچه و تيشه  يكي
  .اش رفت سر پا بغل دستشويي ايستاد يكي

  .اند آدماي خوبي :ناهيد گفت
  .گفت راست مي

  .مست بودند
  .شب گرفتشون

  .ميهنشان را يافتند
  سفيدشان را ديدي؟ آسياب و زنهاي چشم

  پي آب و گلدار هر روزچند فرخنده
  گشادند چاك به آنجا پا مي پيرهن

  .كردند شان را پر مي ي نيك بلوطها كوزه و زير سايه
  يمتاجيههاي مفرغي و ن هميشه كمربند و گوشواره

  .يافتند هاي خشتي مي را بر پله
  - فرنگيها دوباره به سر

  رفتند شان مي نگارهاي شاهنامه وقت
  و تا خروسخوانان با  آههاي

  .آميختند شان مي پير و فرسوده
  وقتي به ته كاروانسرا رسيدم

  پوشهاي بدون شاه  گالش سياه
  .جويدند ي چرميِ خواستگار را مي داشتند پرده

  مان و روشن كيست؟آن خرسنگ شاد



  دمان خون خروس سفيدي سپيده
  .را خوشكام و لول خواهم ريخت

  ي خورشيد  ي زنده گاوانِ سپند هار تفاله
  .ي كور و لت و پار خواهند سود را بر گوشته

  زير سايباني از سرو و چليپا و مورد
  استخواني خود ي دسته  ي دولبه با تيشه

  .خواهم خروشيد ايستاده كمي خميده
***  

  ي زني نشسته با پاهاي دراز كشيده كار روي پيكره
  سرين و رانها و ساقهاي مخلوطي پيكر همه

  اند و البته هر دو در آخر باريك شده
  اند مچ ساق شكسته

  بالاتنه بازويي ندارد و نيز خاج و خداينامك و رخي خراب
  بريده مانند زخمي تازه هاي بريده رگه

  اند ماندهكاره  درست زير ناف نيمه
  مانند فانوس ....

  اند را به زير گردن چسبانده
  ي توان گفت پيكره از پيوند چند پاره مي

  جداگانه ساخته شده است كه
  ي شب و روز خيمي با هم دارند و شفته همسانيِ خوش

 .را پنهاني و دور از چرمهاي شاهنامه خواهند باروريد

***  
  زا و هاژ و واژ بهبرم كه گاوان پا هر از چند گاهي بو مي

  اند تا به خرسنگهاي تيرك قيرگون دروازه را شكافته
  اش  را با دماغ گلي  هفت قلعه بيدخت. راه بجويم و بلوطهاي خونريز

  هاي  دانستم استران ماه نرده مي. اي نشاندم بر تپاله
  اند آهكيِ خرمنجايمان را به هم ريخته

  .استاكنون لب درانده  ي شاداب دخترك  و كوزه
  وه، همان سرابي است كه بي نيمروز و شاهنامه و هيچ واكي

  .آغشتم ي تاريكش را به خون خروس مي خوش خوشك خشت و شكوفه
***  

  پس از سالها نخستين بار از بازوان



  .ي رانهاي خود رو نگرداندم و كشاله
  ي سرخگون گيسوانت در پناه كتيراها و سايه
  سرپنجه هاي كشيده و

  به دام چركين خودات را  ستنبه
  هيچ النگو و خالكي بر. انداختم

  هنگامي. هيكلت نياوخته بودي
  هاي بهشت را كه پشته

  هشتي، پارگيهاي چابك فرو مي
  ي قرمزت گنجشكوار در زير جامه

  ها هاي بنفش بوته لاشه ها و تيغه سنگ
  .هيچ كدام خوفي نداشتيم. رميدند مي

  اد بسيار دورآخر، پاسگان بهرام چوبين و تهمتن فرخز
  آهو و آز، نيلوفر و ياقوت و بيچاره شهرزاد بي

  آوردند و ي زرين خويش درمي را به دوده
  پوستين و آذينهاي شاهنامه را شبگير در

  .كردند فروغ كثيف نخستين آستارگان چال مي
***  

  هاي خورشيد و توانستيم لاشه چه نيك اينك مي
  .بكاويمجمشيد را بي همهمه  اسبان سرخ و لاغر تخت

  .آمد شان نمي روميها خواب به چشمان خاك گرفته
  تا صبح و تا هر وقت بخواهيد با هم«: گفتند آن گاه گويي به هم مي

  اگر ماكيان و سربازان فراري. بازي كنيد
  را در اشكفتي پيدا كرديد

  بانها ديده. سر و صدايش را بلند نكنيد
  ايم تا به كشتزارهاي را البته فرستاده

  با چشمان و انگشتان طلايي» .سندخود بر
  ي هزار و يك شب را چندين بار تا خروسخوانان پس و پيش كردند و ديباچه

  .هاي گز و كتيرا پاگشودند برهنه بر بوته آن گاه خوشحال و نيمه
  يه دقيقه جايي نرفتيم تا

  بسته را چند گراز و عقاب شكسته
  ببيشتر وقتها. با خود به قراولخانه بردند

  الآن فرصت خوبي بودند تا در. كردند آبتني ميآنجا 



  لاي ملاط آجر و قير در لابه
  خشك با شرم و بزدلي اندامهاي دست چندم و آبريزگاههاي نيمه

  ي نمور سنگچين با بستهاي به سايه. ي هم را بيابيم دستكاري شده
  اي سربين وا دادي و نخستين بار فروغ كاخها چلچله دم

  . ات باريدن گرفت انه و زنخ ارغوانيو سروهاي شاهي بر چ
  شان را فرنگيان تا به حال كسي نگفته است كه جام و ابزار تنشويي

  هايشان را در كاروانسراي شانه. باشند  بر سكوي سنگابي جا گذاشته
  بايد آنان را ببيني با زوبين و فلاخنهايشان. ملتها فراخ خواهند گسترد

  يد پيرشان در دوردستهايو اسبهاي سف. در روستاهاي ابريشم
  گويند دير يا زود قمار خواهند زد آنان خود مي. تاختند تاكستانشان مي

  و درويشهاي هاي كليله و دمنه و هزارافسان ها و پاره بر سر بوزينه
  آمد نسيمِ واكخواني كه ازبنِ پرچم گلهاي سرخ و كاكل كبكها برمي. گرد دوره

  براي همين . جشني بود. ات يكسر خوش آمد هاي گلي بر گونه
  هاي بالايي دروازه را گشاده بودند و ورزاهاي آفتابي تا پله

  .خراميدند و حتي بر سر طاق آرامگاههاي شيرگير آزادانه مي
  »شود؟ ديرمان نمي«: گفت
  »   .كولي گفت صبح خودتان تيرك دروازه را برداريد. نه«: گفتم

  سايبدند شيري سركشش بي تابانه به هم مي دو زنبق
  .آسودند اش مي تنه و پيروز و سرخوش ازنو بر دو سوي نيم

  ».يه بياد بالاي سرمون نكند كولي«: گفت
  چند بازوبند و كاسه «: گفتم

  ».ي كاروانسرا و سنج با خودش برداشته رفته دروازه
  »اون جا هيچ دختر هم هست؟«: گفت
  شرقي آپادانا چند تاشونروي پلكان «: گفتم

  ».رو ديدم و ديگر هيچ
  ».كف كفي شدم«: گفت

  ي برنجينم را به زودتر پوسته
  .يك سو انداختم، كه كبود و شيرگون بود

  اي از آهك ماه و زن اكنون بر كيسه
  ها و خاكستر سرد زنجره

  .هاي داغ گيجگاهش بياويزد جا گرفت تا پوسته را بر شكوفه
  ماسينش را به همپشت سر هم پلكهاي ال



  ي پرستووار چپش را پنجه. زد
  -قلوه. مان هيچ رنگي نبود در درنگ ناخواسته. ....هولكي 

  سنگ پيشكشي گل سرخم را به سويي تاريك انداخت و
  ها و حلزونهاي جاودانه ي وزغها و چلپاسه از آبراهه

  .تو بيرون خزيديم خاموش و سربه
  .دار اي دستهو ما هر چند نفرشان را ديديم با سبوه

  هيچ كس به آنها. تراشيدند هاي لوتوس را مي هاي گلخن بوته بر كناره
  » .ي خالي هم داريم خونه«: گفتند. برد گمان بد نمي
  .شقايقها از درزهاي هشتي سرا زل زده بودند. پوش را به ياد داشتيم سنگاب خزه

  ز چهارسوي ي زندانها ا حتي چكاوكهاي سرگشته. هيچ كدامشان خواب نبودند
  ي كوتاه رانويج همديگر را آنجا در چاپارخانهاي

  يافتند كه ناهيد، پير و خرفت از و ژرفي مي
  .چرخانده است نوروزگاه پايان هزاره آن را مي

  رومياني كه گاهي با كلاههاي فريجي آنجا
  هاي نمناك آسمان و كشيدند، پوسته سرك مي

  نشانشان رانام و  هاب بي ها و چامه نامه افسون
  در گوشه و كنار آنجا، يا زير دست و پاي

  ناهيد. روسپيان و درويشان گذاشتند
  ي شاهنامه جا كردن واكهاي ديباچه تازه داشت حين جابه
  با سرانگشتان مردي

  كرد كه در فال زدنهايش كولي بازي مي
  زار ي بيشه چون ماه تاباني در كناره

  و آمد سر ميزمان را. لرزيد مي
  ي مسي را كرد و تنها يك جام لب پريدهپاك 

  ي ظلمات جلويمان گذاشت كه بوي لجه
  و گلهاي شبكورش اندام خسته و

  خام نخستين و واپسين جفتم را برتافت، به
  نشان آن دخمه اي كه از پنجدري برنجي سگابي گونه

  را با قاطرها و قوچهادالبرهاي خاكي پسركان آريامهر 
  .ي دست ناهيد انداخت ي شاهي در تنگه ديد و آه كشيد و چند سكه

  خيز پياده رو دست روي زير سپيدارهاي مه
  ام گذاشتم و لجن بنفش تن لشش را در شانه



  همان گونه كه ناهيد. خيال پروردم
  ي سنگي پيشگويي كرده بود، از پنج پله

  روي نيمكت و پاي. پشت سر هم بالا رفتيم
  سيگاري. ي كتابهايش نشستيم گنجه

  پسره«. نيمرخش برافروخته بود .گيراند
  اش رو  سكه. زنبيل رو خودش مياره

  ويزويز جيرجيركها» .همين حالا بذار زير پادري
  دمار از چكادها و گنبدها و خدنگهاي

  بهشت خاكسترين ما 
  جاي گنبد كاروانسرا و اما سيمرغ ماهگون در جاي. درآورده بود

  .هاي زير بادگيرها نهفته بود حوضچه
  خداوندان خانه، پيش از رسيدنمان طشت را از كولاب و

  دوك گرم . طيب و زنبقهاي سفيد انباشته بودند ي سنبله شيره
  »ماهرخم«. ي اجاق جا گذاشت و چرمش را لبه

  كمي سالمندتر و. سيگاري ديگر گيراند
  دست آورد و چند نسك از هزارافسون و يشتها را. نمود دار مي غصه

  از زيرنويسها و گزارشهاي برخي. پايين آورد
  فارسي را خوانديم، بي تكيه و آهنگي، تا نصفه شب كه ماه كلنگي

  اول كمي. در اشكوب خيس خوناب باريد
  ي جيرجيركها خاكه. زير نيمكت گردويي بر كف آشپزخانه بازي كرديم

  .و كژدمها را به پاي دشتان قديم زنجبيلها فرو پاشيديم
  اسم هيچ كدام را. نگريستمي ناهمخوانت را  هر دو تكه

  يكي از آنان كه گستاخ و دمق بود. بايستي بر زبان بياورم نمي
  و شنگول سر پرهاي» كني؟ چي كار مي«: گفت. پاييد در را مي

  يواشكي  نگاهي به آن ور. نيلوفر و فر پريزاد درغلتيد
  كتاري مان بر سر بند ايوان نيمه ي رنگ و رو رفته هاي تازه شسته بر جامه

  -گاه بي گاه سوسوي سربا. انداختم
  زان بهرام چوبين تا آنجا بر فرق سر جك و

  .تابيد پرست مي جانورهاي آفتاب
  دوباره ويز. نكند تا آنجا بخيزند

  هاي فرديس و بخار نفس نگهباني ويز بوته
  كه هيچ كس را لو نداد، استخوانهاي



  . مرمرينت را برآشفتند
  كهايهايي كه تا صبح به جيرجير بچه

  خواب و آن گاه نيمه. چسبيدند ترس خورده مي
  شوخ خاطره و بي هاي بي با چهره
  ي فرنگيان پا هاي زير مدرسه پاي تپه

  ما تا آنجا. كردند سفت مي
  .نرفته بوديم، هيچ كداممان

  و گنجشكان دم سحر
  تازه داشتند شمشهاي رستم فرخزاد

  ي دبستانها و باشگاهها را بر كتيبه
  .چو ايران مباشد تن من مباد: دريدند مي

  ي مسگرزادگان و رنگرزان نرسيده به بازارچه
  ي سگهاي در كنجي ماليده

  - دانيم نخستين يا آخرين واك سر ماده، نمي
  اوف،: ات را درانداختي خورده

  .روزگار هرمز سياه شد
***  

  ي سرسنگين و كهنسالت كه اندكي مردانه آن نيمه
  - انداخت تا زنبيل ميوهبود، گيسوانش را به يك سو 

  ي روغن را از روي پادري ها و پالهنگ و كوزه
  پسرك خيلي وقته«. داخل بياورد

  .پاي آينه خودش رو نيگا كرد. اومده بود
  اي زخم فيروزه و چشم بند نافش. ي تختخوابم جا گرفت دمي لبه

  ي اسفند رو ي گرگ و شاخه و پنجه
  ».روانيهايت يافتي اسكندر و خس لاي چرماي رزمنامه لابه

  سرانگشتانمان را در شراب انار و كبك نر و
  .بازِ من اووف، سروِ نازِ پري. انگبينهاي خورشيدي به هم سوديم

  هر دو. چندي رودرروي يكديگر سگرمه زديم
  .ورزيدند نيمرخش اينك بر هم مهر مي

  ».كلون را بينداز«. زن سر پا ايستاد
  در اين حيص و بيص يقين يافتيم

  سروته سربازان و دريوزگان زار بي كولي كورمال به بيشهكه 



  - رسيده است، شهر بازي دختركان آبي
  درد هاي گوگردين و بي پوش رومي با چهره

  اسبي كه اكنون سالخورده و گيسوان دم
  هاي خود و متين در زيرزمينِ كاخهاي شهرداري و مهركده

  رسد در حاليكه پايشان به چليكهاي زير ميز نمي
  ي صور ملوك هاي فروريخته تكه

  چينند، و ها و ايرانشهر را مي و خداينامه
  چنبر كلون را ، كه گاهي  نيز شاخ نيم

  ي ستبر و تلخون ماه آواز اندوهناكش را در سايه
  .دهد واك سگ و كلاغهاي دستĤموز سر مي لاي واك به لاي

  .ديگر هيچ كاري نمانده است
  ا در كنجهاير  بزه نر و ماده بدگمان صدفهاي بي

  .كوپال هم را به روغن آغشتيم. تاريك يافتيم
  ي پالهنگي چرمي خسته و شوربخت اينبار در حلقه

  با دالبرهاي. هيكل شاهبازي سفيد را به هم زديم
  هاي لختمان را زال كه گردن و شانه

  مان پوشانده بودند و با تنها يك خال نگونبخت بر طرف چپ گونه
  خورشيدها و فروهر خسروانبه آغل شيري، پستوي 

  .زا پاورچين پا گذاشتيم و اسبهاي تازه
 


